
 
  خوانی و تباین در تفسیر و تأویل و استناد صوفیه به آیات بررسی اقسام ناهم

  اسرار التوحید و ...) ،کشف الاسرار ،کشف المحجوب ،وفیه نظیر رساله فشیریه(با تأکید بر امهات متون نثر ص
  

  1محمدرضا عابدي جیقه
  )13/10/1402 :مقاله پذیرش تاریخ ـ15/9/1402 :مقاله دریافت (تاریخ

  

  چکیده
  یـد سانی و مخالفت با سیاق را در تفسیر آنها از آیات قـرآن پد گرایی صوفیه اقسام ناهمنگرش ذوقی و باطن

شود؛ تأویل آنهـا از آیـات گـاه در    آورد. این امر سبب ایجاد مراتب مختلفی از تأویل در استناد صوفیه به آیات میمی
رفته و به تفاوت بـا معنـاي    حد مخالفت با ظاهر لفظ و عدم تطابق با معانی لغوي است و در مواردي از این حد فراتر

اي از اوقـات  گرایانـه از آیـات در پـاره   تأویل و اتکا به تلقی ذوقی و باطن رسد. رویه صوفیه در تفسیر ومراد آیه می
یابد و در اشکال حادتر خود به تناقض و تضاد می شود و به شکل مصادره به مطلوب و خلط مبحث نمودتر میپررنگ

خـوانی در تفسـیر و   نـاهم  انجامد. در این جستار، نخست اشکال مختلف تباین وو تباین با معنا و مدلول اصلی آیه می
هـاي متعـدد از امهـات متـون نثـر      بندي گردیده و سپس براي هر کدام از آنها نمونـه استناد صوفیه به آیات قرآن دسته

خـوانی، تعـارض، تنـاقض و یـا     هاي ناهمها توضیحاتی ناظر بر جنبهصوفیه نقل شده است و در ذیل هر کدام از نمونه
خوانی و تعـارض در تأویـل   هاي مختلف ناهمدهد مصادیق گونهمیآمده است. نتیجه نشانتضاد با آیه یا آیات مرتبط 

برد و مبناي آنها در تفسـیر ذوق و عاطفـه و   مینویسندگان و مشایخ صوفیه از آیات از الگوهاي مشابه و همسان بهره
وفیه در تفسـیر چنـدان مقیـد بـه     گرایش به باطن و اصالت دادن به راه دل و کشف معناي باطنی از این طریق است. ص

  اند.کردهمقتضاي ظاهر آیات نبوده و غالبا معناي مد نظر خود را بر آیات تحمیل
  

  تأویل، تضاد، تناقض، صوفیه، خلاف سیاق، مصادره به مطلوب. ها: کلید واژه
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  بیان مسئله
 ـ سانی و مخالفت با سیاق در تفسیر صوفیه از آیات قرآن بسامداقسام ناهم  ل توجـه قاب

گرایی صوفیه دارد و البته در نظر آنهـا نـاروا و   دارد. این امر ریشه در نگرش ذوقی و باطن
که تأویل آنها از آیات گاه در حد مخالفت با ظـاهر  مستبعد نیست، بلکه مراتبی دارد؛ چنان

 ماند و در مواردي از این حد فراتر رفتـه و بـه  لفظ و عدم تطابق با معانی لغوي، متوقف می
رسد. رویه صوفیه در تفسیر و تأویل و اتکا به تلقـی ذوقـی و   تفاوت با معناي مراد آیه می

شود و به شکل مصادره به مطلوب و تر میاي از اوقات پررنگگرایانه از آیات در پارهباطن
یابد و بالاخره در اشکال حادتر خود به تناقض و تضاد و تباین با معنا میخلط مبحث نمود

پایه، نگارنده در این جستار در صدد پاسخ دادن به سـه  . براینانجامدلول اصلی آیه میو مد
سوال اصلی است؛ نخست اینکه: چه عواملی اسباب ناهمخوانی و تباین در تفسیر صوفیه از 

آورد؟ دوم: صوفیه در ارائه تفاسیر ناهمخوان و متباین از آیـات قـرآن از   آیات را فراهم می
کنند؟ سوم: اشکال مختلف تباین و ناهمخوانی در تفسـیر  هایی تبعیت میمایهچه مبانی و بن

و استناد صوفیه به آیات کدامند؟ براي نیل به این منظـور، ابتـدا اشـکال مختلـف تبـاین و      
کنیم و سپس براي هر بندي میخوانی را در تفسیر و استناد صوفیه به آیات قرآن دسته ناهم

آوریم و بالاخره در ذیل هر کدام متعدد از امهات متون نثر صوفیه میهاي کدام از آنها نمونه
خوانی، تعارض، تناقض و یا تضاد با آیـه  ها توضیحاتی ناظر بر مبانی و دلایل ناهماز نمونه

  کنیم.هاي مختلف آن را تبیین میدهیم و جنبهمییا آیات مرتبط ارائه
  

 مقدمه

ن اختصاص دارد؛ چنانکه به واسـطه آن معـانی   تفسیر دانشی است که به فهم آیات قرآ
شود. تفسیر خود بر علومی مانند لغـت، صـرف،   شده و احکام الهی استخراج میآیات بیان 

). 2/522(سیوطی،  نحو، اصول، قرائت، شناخت اسباب نزول و ناسخ و منسوخ متکی است
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(همـان،   آن اسـت  در مقابل، تأویل عبارت از بازگرداندن آیه به معنـاي محتمـل و بـاطنی   
 ـ وندیپ یبیبا معارف غ لیوأت از این رهگذر، ).548 بـا علـوم    یو رابطـه چنـدان   خـورد  یم
 دنیتوجـه دارد و رس ـ  یکلام اله يعام و ظاهر یبه معان ریکه تفس یندارد، در حال یاکتساب

معنـاي حاصـل از    .)125 ان،ی(پورنامـدار  اسـت  ریپـذ امکان یبه آن با عقل و علوم اکتساب
ممکن است با معناي ظاهر آیه موافق بوده یا با آن تفاوت داشته باشـد و احیانـاً در    تأویل

  گیرد و خلاف آن باشد. نقطه مقابل آن قرار
توان تفسیر نام نهـاد،  اند، نمیتردید غالب آنچه را که صوفیه در مقام تفسیر قرآن گفتهبی

 قرآن به ذهن آنها خطور کـرده  بلکه این مطالب مفاهیم و کشفیاتی هستند که هنگام تلاوت
گرایانه دارند و تأویل آنها از ). صوفیه در فهم شریعت و دین نگاه باطن171(زرکشی،  است

یابنـد) اسـت. خواجـه    مـی گونه کـه در قرآن کریم مبتنی بر احالۀ آن بر باطن و حقیقت (آن
ت بگذاریم و مغـز  آن نکوتر که زشت بگذاریم و نغز گیریم، پوس« :گویدعبداالله انصاري می

 ـو باطن هیلیدر کنار اسماع هیصوف«بر این پایه،  )2/530(انصاري،  »گیریم  نـده یکـه جو  انی
 یزدن معانکنند و با کنارها عبور اند از ظاهر کلمات و پوسته واژهاند خواستهقرآن بوده اطنب

  .)142 ،یکدکن یعی(شف »ببرندیپ یاله اتیآ قتیبه حق يظاهر
باشد که نویسـنده صـوفی مشـرب    ندة یک متن عرفانی نباید انتظار داشتهبنابراین، خوان

نگاه تفسیري محض و عاري از دخل و تصرف ذوقی و به دور از مقتضاي حال عرفـانی و  
  باشند. گرایانه به آیات قرآن داشتهفارغ از تمایلات تأویل

  
  هامرور پیشینه

هاي چندي به سـامان  آن پژوهشدر موضوع تفسیر و تأویل عرفانی صوفیه از آیات قر
  کرد:توان اشارهاست. در این زمره، به مقالات زیر میرسیده
) از بمـانعلی دهقـان، در ایـن    1383( »بررسی مبانی صوفیه در فهم و تأویل قرآن« -1

است.  مقاله تفاوت مبناي صوفیه در تفسیر با مبناي فقها، متکلمان و اهل حدیث تبیین شده
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هـا را  صوفیه با تاکید بر راه دل و طریق باطنی در فهـم قـرآن سـایر شـیوه     زعم نویسنده به
  اند.    فایده انگاشتهسطحی و کم

) نگارنـده دلیـل   1384، از سیدحسـین سـیدي (  »مولوي و قرآن، تفسیر یا تأویل« -2
هـاي زیـرین قـرآن    ها و بطنیافتن به لایهیازیدن مولانا به تاویل را تلاش براي دستدست
تواند اند. چون مولوي معتقد است که لفظ پیوسته در انتقال معنا نارسا است و تأویل میدمی

  سازد.تاحدي این نارسایی را برطرف
از » الاسـرار الجنان و کشفتأثیر عرفان بر تفاسیر قرآن بر اساس دو تفسیر روض« -3

ـرف   ) نگارنده در این مقاله در صدد مقایسه یـک مـتن ت  1387اصغر باباسالار ( فسـیري ص
الاسرار) برآمده است تا به ایـن وسـیله   عرفانی (کشف - الجنان) با یک متن تفسیري(روض

دهد. نتیجه مقاله آن اسـت کـه تمایـل بـه     هاي عرفانی را بر شیوه تفسیر نشانتاثیر دیدگاه
هاي درونی وجه تمایز اصلی تفاسـیر عرفـانی نسـبت بـه     تأویل حول محور تخیل و تجربه

  سیر است.سایر تفا
از  ،»بررسی مفهوم تأویل گرایی در تفاسیر عرفانی میبدي و ابـن عربـی  «مقاله دیگر  -
) است. نگارنـدگان ضـمن اشـاره بـه تظـاهر      1399( االله خیاطیان و یاسمن سلمانی،قدرت

کننـد کـه آنهـا در عمـل در دام     گرایـی تاکیـد مـی   عربی به مخالفت با تاویـل میبدي و ابن
ه و احیاناً در این شیوه به افراط گراییده اند. در این مقاله به اقسـام تبـاین   گرایی افتاد تاویل

  در تاویل عرفانی آیات توجه نشده است
ایـن مقالـه    .)1400( محمدرضـاموحدي،  از ،»نقد و بررسی تفاسیر صوفیانه قـرآن « -

ت کـه  نوشته کریستین سندز اس» تفاسیر صوفیانه قرآن از قرن چهارم تا نهم«نقدي برکتاب 
  پردازد.هاي صورت گرفته حول داستان موسی و خضر، داستان مریم و آیه نور میبه تاویل

بررسی انتقادي رویکردهاي تفسیري و شیوه هاي اسـتناد  «مقاله  همچنین مقالاتی مانند
بررسـی  «؛ )1399( محمدرضـاعابدي و احمـد فرشـبافیان   از  ،»به آیات در اسـرارالتوحید 

ویـل  أت«) از محمدحسن علیـزاد؛  1389( »القضات همدانیهاي عینهتأویلات قرآنی در نام
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) از عبـداالله صـلواتی؛   1388( »به مثابه تطبیق قرآن با عالم و آدم در تفسیر سیدحیدر آملی
) از محمـد دشـتی و   1390( »هاي تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهـاء ولـد  شیوه«

توصیف شـیوه  «پور؛ ) از محسن قاسم1387( ،»غزالی و فرایند تفسیر قرآن«سمیه سهرابی؛ 
هـاي  جلـوه «) از مجید سـرمدي و محمـود شـیخ؛    1387( »میبدي در تفسیر عرفانی قرآن

) از مصطفی دلشاد و همکاران؛ 1392( ،»السائرینتفسیر عرفانی قرآن در باب اخلاق منازل
ی هـای نامـه ایـان و پاحمد ناصح، ) از علی1385( »کارکردهاي سیاق در تفسیر قرآن کریم«

و احادیـث در مرصـادالعباد    آیـات  عرفانی هاي مقایسه و نقد زبانی و مفهومی تأویل«نظیر 
تاویـل  «از سعید اکبري بـا راهنمـایی ابـراهیم رحیمـی،     » الدین رازي و مثنوي مولوي نجم
مـد حسـین نیـري،    از کیـوان تـولمی بـا راهنمـایی مح    » قرآن در دفتر اول مثنوي تفسیر و
از وجیهـه ترکمـانی بـا راهنمـایی     » داستان پیامبران و بیان تاویلی آن در مثنویهاي عطار«

از » الاسـرار میبـدي   کشـف  تفسـیر  نگاه ادبـی و عرفـانی آیـات معـاد در    «یحیی طالبیان، 
صـوفیه از  به مبحـث تفسـیر و تأویـل     محمدحسین صمیم با راهنمایی محمدعلی خالدیان،

  اند.  آیات قرآن از زوایاي مختلف پرداخته
خـوانی و تبـاین در تفسـیر و تأویـل و اسـتناد      بررسی اقسـام نـاهم  با توجه به پیشینه، 

آن است که به نتـایج جدیـد و قابـل     ، یک موضوع تازه است و نگارنده برصوفیه به آیات
  است. توجهی نیز منتهی شده

  
  مبانی نظري

دانند و غالبـاً  صاحبان تأویل انگاشته و مشایخ خود را در زمره اولیا میصوفیه خود را از 
  مرز مشخصی میان تفسیر به رأي و تأویلِ محتملِ مبتنی بر قراین و براهین قائل نیستند.  

فهم ظاهر از الفاظ قرآنیه سهم اهل ظاهر و مفسران کلمات قرآنیه «مطابق درك صوفیه، 
أویـل علـی حسـب مـراتبهم و درجـاتهم و مطلـع آن       و فهم بواطن آن نصـیب صـاحبان ت  

اختصاص به کمل از انبیا و اولیاء و مابعد مطلـع آن از مختصـات حضـرت ختمـی مقـام و      
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  ).  145(قیصري،  »باشدوارث حال و مقام و علم آن جناب می
گرا، دیدگاه مفسران قرار دارد. گرا و تأویلهاي باطندر مقابل نگاه صوفیه و دیگر گروه

کند  ابق نظر اهل تفسیر، اگر مفسر به جاي استفاده از قرآن افکار خود را بر قرآن تحمیلمط
هایی که مولود محیط، تخصص، مذهب و سلیقه شخصـی اسـت، بـه    داوريو مبتنی بر پیش

مکـارم شـیرازي و   ( اسـت تفسیر بپردازد، در دام تفسیر به رأي و تأویل باطل گرفتار آمـده 
    ).1/8 ،همکاران

 گرایی صوفیه بیشتر جنبۀ ذوقی دارد و فهم آنیِ ذوقی و عاطفی بر تفسیرشان سایهطنبا
کنـد و بـر مبـانی    نمی افکند؛ برداشت آنها از آیات قرآن غالبا از ضابطۀ مشخصی تبعیتمی

 متقن عقلی و نقلی استوار نیست. صوفیه براي نیل به ایـن مطلـوب صـرفا بـر راه دل اتّکـا     
در فتوحـات   عربـی دانند. ابنرا الهام و دریافت بلاواسطه از علم حق می کنند و ثمره دل می

 گیـرد،  تأویل قـرآن را بلاواسـطه از ذات حـق مـی     ولیی کهدرباره  ذات باري تعالیاز قول 
دهد و تنهـا دل بـه کـلام مـن     است که به من گوش نیاوست ا بندهیآنچه ز پس« گوید: می

کلام خـود   شنوانم، یو به او م کنم یم را بر او تلاوت اتیطور که آمن همان نکهیبسپارد تا ا
 ردیگ یپس او علم را از من م ...مینماانیب شیبرا زیآن را ن يدهم و معنااو شرح يبرا زیرا ن

  .)1/239عربی، ابن( !»خودشمل أنه از فکر و ت
 ـاول و ایاصف بهاست و  یکه همان عمل لدنّ وجود دارد علم اشاريیک پایه،  این بر  ايی
شود. مولانا با اشاره به ایـن  میاین علم با زدودن زنگارها از دل محقق اختصاص دارد یاله

  گوید:  معنا می
  زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست  ات دانی چرا غماز نیستآیینه

  )25، ب. 1کن (مولوي، دبعد از آن آن نور را ادراك  کنرو تو زنگار از رخ خود پاك
دادن بـه بـاطن   آن کریم از سنخ کلام و نطق است، صوفیه با توجه بـه اصـالت  دانیم که قرمی

هـا از دل  آن نطق در زبان از اصل نطق نیست، زیرا که اصل نطق دل است. همـه نطـق  «معتقدند 
  زنگار است که آن را تواند دریافت.) پس دل صافی و باطن بی124(شمس تبریزي، » خیزد.
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شـوند و  ها پـاك هایی که از همه پلیديمعنی قرآن بر دلزالی نیز معتقد است که باطن غ
 ـابن). 1/610شود (غزالی، میگردند، آشکاربه نور تعظیم الهی منور از  در بحـث  ی هـم عرب

 ،)53(فصلت،»فی أَنْفُسهِم... و سنرُیِهِم آیاتنا فی الْآفاقِ« هیبه آبا استناد ظاهر و باطن قرآن 
آن اسـت   یوجه، وجود باطن کیکتاب منزل دو وجه وجودي دارد، از  هیهر آ« :نویسدمی

همـان کلمـات و جمـلات و     گری. وجه دندیب یخود م يهانجا  نهییکه اهل حق آن را در آ
  )1/279 ،یعرب(ابن »اهل حق است يها است که در خارج از جان اتیآ

کـوب،  (زریـن  .»انـد صوفیه مثل باطنیه و غلات به تأویل گراییده«از رهگذر این تلقی 
گـرا سـر از وادي   هـاي بـاطن  ) بلکه به جهت غلبه ذوق و مواجید، بیش از دیگر فرقه162

است وراي هر آیه و حتی هر کلمه قرآن معنایی درونی نهفته«اند. از نظر آنها تأویل درآورده
) و بنـدگان  157(نیکلسون،  »سازدنمی که خداوند آن را جز بر بندگان خاص خود آشکار

  کنند. می اص این عنایت ویژه را از راه دل دریافتخ
که ابویزیـد  اند. چنانبر این اساس، آنها در تفسیر بیش از هر چیز بر دل خود اتکا کرده

اي کـه مـرگ بـدو راه نـدارد،     گوید: ما عارفان دانش خود را از خـداي زنـده  بسطامی می
  ).280(ابن عربی،  کندگوییم قلب ما از خدا روایت میایم. ما میفراگرفته
تواند پذیرندة وجوه گوناگونی از معنا باشـد، تردیـدي نیسـت.    که آیات قرآن میدر این

). در 5/91، سیدرضـی ( »فانّ القرآن حمال ذووجـوه «فرماید: می %که حضرت علیچنان
تبیین این مفهوم، علامه طباطبایی آیات قـرآن را از حیـث تحمـل معـانی گونـاگون داراي      

داند؛ چنانکه بعضی آیات تنها در یک معناي خاص قابل تفسـیر اسـت و بعضـی    می مراتب
دیگر ظرفیت تحمل معانی گوناگون را دارد. اما ایشان در عین حال معتقد است که هرگونـه  
تفسیر باید مبتنی بر مبانی و ضوابط درست عقلی و نقلی در فهم و تفسیر باشد تا مفسـر از  

  )  70-3/63(طباطبایی،  نما مصون بماند.نادرست و واقع أویلاتتآمدن در بند آفت گرفتار
اما صوفیه به تبع رویکرد ذوقی در تفسیر، غالبا بدون تمسک به مبانی محکـم عقلـی و   

هاي برهانی مورد تأیید عقل سلیم، و فـارغ از علـوم و   نقلی؛ اعم از سنت و حدیث و شیوه
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قه اللغه، تـاریخ و شـأن نـزول، و محکمـات     قراینی نظیر لغت، صرف و نحو، معانی، بیان، ف
تواند دستاویز و توجیهی براي تفسیر باشد، در معنايِ آیـات دخـل و تصـرف    آیات، که می

پسند خود را از آیه اسـتخراج کننـد. زیـرا در    گرایانه صوفیاند، تا بتوانند معناي باطنکرده
قیقت معـانی آن را درك و فهـم   الفاظ قرآنی اشارات و کنایاتی هستند که اهل ح«نگاه آنها 

) و بـه زعـم ایشـان    111(دهقـان،  » اي نیسـت کنند و اهل ظاهر را از آن نصیب و بهرهمی
  اند.در زمره مصادیق أتم اهل حقیقت مشایخ صوفیه

دانند. چنانکه روزبهان در حقیقت، آنها مبناي فهم حقیقی و تفسیر قرآن را علم باطن می
ال و مقامات و مکاشفات [است]... این علـوم در کتـاب و سـنت    دیگر، علم احو«گوید: می

(بقلـی   »پیداست لکن به نحو اشارت و جز صدیقان نداننـد، زیـرا کـه بـاطن قـرآن اسـت      
توان دریافت؛ این باطن را جز با علم باطن نمی«) و چنانکه غزالی معتقد است 54شیرازي، 

انند معناي حقیقـی و بطـن قـرآن را    توگیرد؛ پس کسانی میعلمی که در دل پاکان جاي می
  ).  1/332(غزالی،  دریابند که قلب خود را از رذایل تطهیر نموده باشند

دفتـر صـوفی سـواد و    «روشن است که علم باطن مفهومی مبهم و سیال است یعنی اگر 
 توان اثبـات )، از کجا می2/159(مولوي،  »حرف نیست/ جز دل اسپید همچون برف نیست

لایمسه «ن صوفیِ مفسر، دلِ اسپید همچون برف است تا به دلالت آیه شریفۀ کرد که دلِ فلا
کرد. چه بسا مکاشفه و شهود ) به تفسیر و تأویل او بتوان اعتماد79 واقعه،ال( »الا المطهرون

باطن ادعایی بیش نباشد یا اینکه صوفی در مقام مکاشـفه و شـهود تحـت تـأثیر القائـات      
علـم  «که، مفسر به نحوي متصل به غیب باشد. زیـرا، بـه واقـع،    این گیرد. مگرشیطانی قرار

، در »أو أدنـی «الغیوب در مقـام  واسطۀ جبرائیل از غیبباطن معرفت آن معانی است که بی
  )  67(خوارزمی،  »اند.نثار جان خواجه کرده» لی مع االله«حالت 

اند عضی از آنها مدعی شدهب«که اي از صوفیه ادعاي علم غیب نیز داشتند چنانالبته عده
 گیرند که پیغمبر علم خویش را از آنجا اخـذ کـرده  اي میکه علم شریعت را از همان ناحیه

  )162کوب، (زرین »است
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که شدن به چنین مبنایی در تفسیر، بسا که در عمل به تفسیر به رأي منجر شود. اینقائل
)، و 33منـور،  (محمـدبن  »نسیان العلـوم رأس هذ الأمر...خرق الدفاتر و « گوید:ابوسعید می

)، نیز دلالـت بـر   166کوب، (زرین کندهاي خود را در خاك میکه در نهایت همه کتاباین
همین نکته دارد که صوفیه در درك امور از جمله تفسیر و تأویل قرآن هر مبنایی را (یعنـی  

شـکال مختلفـی از   گذارنـد و بـه تبـع آن ا   مـی  هر علمی را) جز مبنـاي دل صـافی، کنـار   
 .نمایدمی ناهمخوانی در تأویل آنها رخ

در این جستار، براي تبیین اقسام ناهمخوانی در تأویل صوفیه از آیـات، مـوارد مـذکور    
ذیل عناوینی چون تضاد، تناقض، مصادره به مطلوب، مخالفت با سیاق و خلط مبحـث بـه   

  شیوه تحلیلی و با رویکرد انتقادي بررسی خواهد شد.
  
  ث و بررسیبح

  تفسیر آیه متضاد (متباین) با دلالت اصلی  -1
اند و افزون بـر معنـایی کـه در    » حمال ذو وجوه«تردیدي نیست که برخی آیات قرآن 

کننـد، قابلیـت دلالـت بـر معـانی دیگـر، بـا        ضمن فضاي سیاقی و بافت زبانی افـاده مـی  
ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه       ). امـا 7(راد و خطیبی،  پوشی از سیاق متنی را نیز دارند چشم
  توان براي آنها معنایی متضاد با دلالت سیاقی در نظر گرفت.   می

گـرا  ) و براي تفهیم آن زبانی باطن161کوب، (زرین اندصوفیه مدعی معرفت باطن بوده
اند و با توسل به همین زبان به سـراغ قـرآن رفتـه و آن را تفسـیر     و رمزي به وجود آورده

آوري آراي تفسیري بزرگان ود با جمع). ابوعبدالرحمن سلمی در تفسیر خ19 (نویا، اند دهکر
عبـداالله تسـتري بـاب تفسـیر     بـن عطا و سهلصوفیه مانند فضیل عیاض، جنید بغدادي، ابن
مشربی چون ابوالقاسـم قشـیري، ابوالفضـل    صوفیانه را گشود و راه را براي مفسران صوفی

هاي د. ملاك غالب در تفسیر آنها، آراي تصوف و سنتمیبدي و ابوسعید ابوالخیر هموار کر
  صوفیانه است. اگر چه این تفسیر با روح آیه و فضاي سیاقی آن سازگار نباشد.
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در این رویکرد تفسیري تفاوت میان معناي اصلی آیه با معنایی که به اقتضاي کـلام بـر   
عـین حـال و بـا وجـود      رسد. درشود، گاه به حد نوعی از تقابل و تضاد میآیه تحمیل می

جنبه تقابلی، نویسنده با تمسک به برخی قراین لغوي یا معنایی در کلمات و عبارات آیـه و  
هـاي  آورد. نمونهاحیانا با دخل و تصرف در بخشی از آیه، امکان تأویل متضاد را فراهم می

  زیر از این قبیل است:   
  ت:  ان شیخ ما برفت، بیبدر میان سخن این بیت بر ز .1-1

  خبران دارم آنجا که تو هستیصاحب        زدن از حال تو غافل نیم اي دوستیک دم
آنگه شیخ روي بدیشان کرد و گفت: معنی این بیت در قرآن کجاسـت؟... گفتنـد: شـیخ    

أم گویـد ( اید گفت؟ گفتند: بلی شـیخ مـا گفـت: خداونـد مـی     ببگوید. شیخ گفت: ما را می
  )270منور، (محمدبن )جواهم بلی و رسلنا لدیهم یکتبونیحسبون انا لانسمع سرّهم و ن

آید که در مقـام انـذار   آیه متضمن پیامی از خداوند بر بندگان است. از محتواي آن برمی
شده و بیانگر آن است که خداوند فرشتگانی بر بندگان خود گمارده که اعمـال آنـان را   نازل
است. ایـن   اب از عاشق به معشوق تلقی شدهکنند. اما در تفسیر ابوسعید مفهوم آیه خطثبت

که در آیه شأن گوینده (خداونـد) والا و  تفسیر از دو جهت با روح آیه منافات دارد: اول آن
اسـت (گوینـده   شأن گیرنده پیام (بندگان) پایین است اما این رابطه در تفسیر معکوس شـده 

تهدید است، اما بیت (تفسیر) افـاده  که، آیه در مقام انذار و عاشق، گیرنده معشوق). دوم این
توان گفت که بـا  کند. اگر نتوان گفت، تحبیب مقابل انذار است؛ حداقل میمعناي تحبیب می
  آن مباینت دارد.  

1-2 .کُمقُلوُب تقَس ّرحمتـی اسـت و از راه   قسوت دل در حق جهال نامهربانی و بی ثُم
وت قـوت دل اسـت و حالـت تمکـن و     حق دوري، و در حق عارفان و ارباب صدق و صف

  ).  1/239(میبدي،  صفوتکمال معرفت و حالت 
شدن دل و عـدم تـاثیر کـلام وحـی و     را که سخت» قسوت«میبدي در تأویلی بلاوجه 

حتی معجزه در آن است، دالّ بر حالت استواري دل و کمال آن در معرفت و صفوت گرفتـه  
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 فهَِـی  لـک ثمُّ قسَـت قلُُـوبکمُ مـنْ بعـد ذَ    «ماید: فراست. حال آن که با توجه به کل آیه که می
الْماء  منْه فَیخرْجُ یشَّقَّقُ لَما منهْا وإِنَّالْأنَهْار  منْه یتَفَجرُّ لَماالْحِجَارَةِ  منَ وإِنَّأَشدَّ قسَوةً  أَوکَالْحِجَارَةِ 

محتواي آیه کـه بـر    ) و74بقره،ال( »اللَّه بِغَافلٍ عمّا تَعملُونَ وما اللَّه شْیۀِخَ منْ یهبِطُ لَما منهْا وإِنَّ
هایی دلالت دارد و انتهاي آیه که دالّ بر غفلت و هشدار به جهت ترجیح سنگ بر چنین دل
  تواند باشد.وجه قابل تحمیل بر آیه نمیهیچآن است، چنین معنایی به

ـذلک   ومنزل یقین شوند و وراي یقین مکاشفه است... چنین فرمـود  پس از آنجا به . 3- 1 کَ
مّاواتالس لکَوُتم یمراهِینَ نرُيِ إبنوقْنَ المکوُنَ میل ضِ وَالأْر 50(بقلی شیرازي،  و  .(  

تـا او بـه    به دلالت آیه، خداوند ملکوت و باطن زمین و آسمان را به ابراهیم نشان داد،
ن برسد. بر این مبنا، مکاشفه مقدمه یقین خواهد بود. اما در تفسیر بقلـی شـیرازي   درجه یقی

 آید. گیرد و اینجا تضاد پیش میمکاشفه وراي یقین قرار می

پیر محمد حبیبی [ابوبکر خطیب را]... گفت: سوالی است از شیخ بوسعید بپرسـی  . 1-4
ل چیست؟ گفت از وي سوال کن که و جواب آن باز آري... امام ابوبکر گفت: من گفتم: سوا

چون باز خواستم گشت پیش شیخ آمدم و گفتم: جـواب سـوال آن   » ... آثار را محو بود؟«
نماند، اثر کجا مانـد؟  ) عین میلاتبقی و لاتذرپیر باز گوي. شیخ گفت: آن پیر را بگوي که (

  ) 92منور، (محمدبن
برد. زیرا بحـث آثـار   میعی تناقض رنجاستدلال ابوسعید در تفسیر آیه مخدوش بوده و از نو

باشد. بنابراین، از بین رفـتن صـاحب اثـر را    شود که صاحب اثر از بین رفتهمیعرفاً زمانی مطرح
) 27 (مـدثر،  »و ما أدراك ما سـقرَُ «توان دلیل بر محو آثار گرفت. از طرف دیگر آیه پیشین نمی
 ـ  می نشان ، مکـارم  8/1953ش دوزخ اسـت (طبـري،   دهد که این آیـه در توصـیف دوزخ و آت

شـدن از   شدن یا نشـدن آنهـا خـارج   دادن آن به بحث آثار و محو) و ارتباط25/239شیرازي، 
فضاي سیاق آیه و مستلزم تأویل دور و دراز است. از این گذشته، در حیطۀ بحث دوزخ نیـز بـر   

کنـد چـرا کـه ایـن     مـی نابود سوزاند ومفهوم آیه این نیست که می«دارد و عدم محو کامل دلالت
ـجت    سوره نساء آمده سازگار نیست، آنجـا کـه مـی    56معنی با آنچه در آیه  َفرمایـد: کلمّـا نض
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  ).25/239(مکارم شیرازي،  »جلودهم بدلناهم جلوداً غیَرهَا لیذوقوا العذاب
حبـل  شیخ ما گفت که اویس قرنی گفت: من أحب ثلاثه فالنّار (أقـرب الیـه مـن    . 1-5

  ).421(همان،  اللّباسالکلام و لینَ الطعّام و لینَالورید) لینَ
کند با دلالت اصلی آیه در آن است کـه  میوجه تقابل تفسیري که ابوسعید از اویس قرنی نقل

(خداي تعالی) است. امـا  » نحن«)، 16 (ق، »نحن أقرب الیه من حبل الورید«مبتدا در آیۀ شریفۀ 
  (آتش جهنم) مبتدا واقع شده است.» الناّر«قتضاي معناي کلام، در کلام ابوسعید به م

ترین شما پرهیزکارترین شماسـت  گرامی ،انّ أکرمکم عند االله أتقکمشیخ ما گفت . 1-6
و پرهیز کردن از خودي خود است و از این معنی بود که چـون تـو از نفـس خـود پرهیـز      

  ).  92منور، (محمدبن کردي، به وي رسیدي
کـه،  اسـت. حـال آن  ها، تقوا، ترس از خدا و پرهیز از خدا معنا شدهو ترجمه در تفاسیر

معناي مورد نظر ابوسعید نقطه مقابل آن است؛ یعنی ترس از خود و پرهیز از خود. هر چند 
شوند که عبارت از پرهیزکـاري و دوري از  این دو معنا در مفهوم به نقطه واحدي منتهی می

  گناه است.   
دد اما عین نگردد. آفتاب بر آب تابد آب را گرم کند، صفت آب بگردد صفت بگر. 1-7

در صـورت   اَموات غَیرَ أحیـاء اما عین آب نگردد. حق تعالی در صفت بیگانگان این گفت: 
  ).1/756عطار نیشابوري، ( صفت مرده اند درزنده

چیـزي اسـت   شود، صفت گذارد که آنچه دچار تغییر میمیعطار ابتدا بر این اصل صحه
چه دچـار  گیرد که آنمی است، نتیجه اي که به آن استناد کردهنه عین آن. اما در تحلیل آیه

  ماند صفت و اینجـا یـک تضـاد آشـکار پدیـد     میشود صورت است و آنچه ثابتتغییر می
  شود که بالاخره صفت ثابت است یا متغیر؟میآید و این سوال مطرح می

، گاه تضاد و تقابل حاصل از تأویل سطحی بوده و در لایه اول هایی که گذشتدر نمونه
که پرهیز از خود و پرهیز از خدا هر دو به یک مفهوم واحد، یعنـی  معنا متوقف است؛ چنان
اي از موارد تأویـل صـوفیانه بـه تضـاد در مفهـوم      شود. اما در پارهپرهیز از گناه منتهی می
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حالت استواري دل و کمال آن در معرفت بـا مفهـوم   بر » قسوت«که تاویل انجامد. چنان می
ماندن از معرفت الهی تقابل  شدن دل و عدم تاثیر کلام وحی و محروماصلی آن یعنی سخت

  بنیادین دارد.  
  

 تناقض در تفسیر -2

مشایخ صوفیه با اتکا به مبانی باطنی و ذوقی سعی دارنـد هـر نـوع تضـاد و تعـارض      
کننـد. در   قرآن را با تمسک به ادعاي ارتباط با غیـب برطـرف  احتمالی در استناد به آیات 

برنـد.  مینگاه آنان وحی دوگونه است؛ نخست وحی عام است که همه موجودات از آن بهره
 الْجِبـالِ  مـنَ  اتخَّـذي  أَنِ النحَّلِ إِلَى ربّکوأوَحى  فرماید:چنان که در مورد زنبور عسل می

  )68 ،نحلال( بیوتًا...
این قسم خود در نگـاه صـوفیه از    که به انسان اختصاص دارد.خاص است  دیگر وحی

اسـت کـه    عتیشـر  ةمربـوط بـه بشـر در حـوز     یوح یکی: عربی دو گونه استجمله ابن
 ـاست کـه اول ی دارد و قسم دوم همان الهام قلب ایاختصاص به انب  ـحـق ن  يای  از آن بهـره  زی

  )140 (دادجو، رندیگ یم
اي از این وحی که اولیـا  تبیین وحی خاص، بر الهام قلبی به عنوان گونه عربی ضمنابن

نازل شد و تـا قیامـت    $قرآن بر قلب حضرت پیامبر«برند، تاکید دارد: مینیز از آن بهره
شد. این نزول بر قلب مومنان است کـه   نیز همچنان بر قلوب مومنان از امت او نازل خواهد

  )178 قلیج،(ارول »دارد.مینگهوحی را پیوسته تازه و زنده 
نظر به این مقدمات، صوفیه تعارض میان دلالت اصلی آیه با معناي تـاویلی را مسـتبعد   

هاي زیـر از  کنند. نمونهمیشمارند و هر جا لازم بدانند آیه را در معنایی متعارض تفسیرنمی
  این قبیل است:  

دي فاضـل حاضـر بـود بـا خـود      گفت، دانشمنابوسعید... در نیشابور مجلس می. 2-1
بع قرآن نیست. شـیخ حـالی روي   اندیشید که این سخن که این مرد می می گوید، در هفت س
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نیست اندیشه خاطر تو. این سخن کـه  اي دانشمند بر ما پوشیده«بدان دانشمند کرد و گفت: 
 ـ» سبع هشتم کدام است؟«آن دانشمند گفت: » گوییم در سبع هشتم است!ما می ت: شیخ گف
فَـأوَحى  و هشتم سبع آن است که  ،یا ایها الرسّول بلغّ ما أنزل الیکهفت سبع آن است که «

هدبا إِلَى عى محَجلّ معدود و محدود است. انّ کلام پندارید که سخن خداي عزوّشما می ،أو
نزل بر محمد صلوات لهاي بنـدگان  علیه این هفت سبع است. اما آنچه بر داهللاالله لانهایه له. م

  )  102منور، (محمدبن نگردد.رساند در حصر و عد نیاید و منقطعمی
(یـک هفـتمِ   » سـبع هشـتم  «که در تعبیر چند ایراد بر این تفسیر وارد است؛ نخست این

  هفتم) تناقض وجود دارد. زیرا زمانی که چیزي به هفت قسمت تقسیم شـده هشتم یا هشت
  متصور نیست. باشد، دیگر قسمت هشتمی براي آن

لَا رطبٍْ ولَا یـابسٍِ إِلَّـا فـی    «فرماید: که، این سخن ابوسعید با آیه شریفه که میدیگر آن
ازگار نیست. روشن است که باور بـه سـبع هشـتم از قـرآن و     ) س59نعام،لا(ا »کتَابٍ مبِینٍ

نـی بـر   کنـد، مبت هـاي بنـدگان خـاص نـازل مـی     که خداوند آن را بـر دل شدن به اینقائل
  گرایی صوفیه و ادعاي برخورداري از علم باطنی است.   باطن

 فَأوَحى إِلَـى «و نکته آخر تفسیر متفاوتی است که مفسران و حتی مشایخ صوفیه از آیه 
  کند:می که صاحب مرصادالعباد نقلاند. چنانارائه کرده» عبده ما أوَحى

ت که أوحی جبرئیل الـی رسـول االله مـا    زید معنی آنسحسن بصري گفت و ربیع و ابن«
بـود... و بیشـتر    کرد به محمد آنچه خدا بـاو وحـی کـرده   أوحی الیه ربه. جبرئیل وحی می

کـه  محققان گفتند این براي ابهام بر مخاطب گفت تفخیماً لذلک و تعظیماً له یعنی بیش از آن
کـه حـق تعـالی شـب      ) و در تفسیر اهل بیت آمد10/338(رازي،» آن را شرح توان گفتن.
کرد با رسول االله و معنی آن است که فـأوحی الـی    %امیرالمؤمنین علی معراج تقریر امامت

ایـن  » بلغّ ما أنزل الیـک مـن ربـک   «عبده فی علی ما أوحی آنگه چون وقت درآمد گفت 
  ).339(همان،  »است یعنی ما أنزل الیک من ربک فی علی لیله المعراج» ما«همان » ما«

ح  شیخ ما گفت: بادست به دست ایشان و به دست سـلیمان نیـز    .2-2 ـلیمنَ الـری س و ل 
  )289منور، (محمدبن
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تر نیایـد بـازین همـه بـه     یا: شیخ ما گفت: عزیزتر از سلیمان نباید و ملک از وي عظیم
ح (همان،  لیمنَ الریس 301دست وي جز بادي نبود و ل (  

منَ الریح عاصفه تجـري بـأمره الـی الأرض بارکنـا     و لسلی«کنیم: اگر به کل آیه رجوع
، )6/1037 و 5(طبـري،   »رفت بـه فرمـان او...)  (وبدادیم سلیمان را بادي سخت می فیها...
یابیم که اینجا باد مرکب اعجازآمیز الهی است که خداوند به سلیمان داده بود و لطفـی  درمی

باد بـه دسـت   «د با اصطلاح کناییِ فارسیِ تواناز طرف خداوند به سلیمان بود. بنابراین نمی
باشد. بلکه این برداشت به نـوعی بـا دلالـت    بودن ارتباط داشتهخالیدر معناي دست» بودن

اي دسـتش پـر   اصلی آیه در تناقض است. زیرا سلیمان با برخورداري از چنین انعام ویـژه 
  بود، نه خالی.

سـت، خلعـت محبـت و خلعـت     اگفت خداي تعالی بر تو پنج خلعـت پوشـانیده  . 2-3
  معرفت، خلعت توحید و خلعت ایمان و خلعت اسلام... هر که بـه خـداي ایمـان آرد ایمـن    

گردد در خداي عاصی نشود و اگر عاصی شـود  گردد از هر چیزي و هر که به اسلام متصف
لـه  کند و چون اعتذار کند قبول افتد. شیخ ابوالحسن گوید از اینجا فهم کردم معنی قواعتذار
  )  568. (جامی، ثیابک فطَهَرِّْ وتعالی 
یاب« آید، شیخ ابوالحسنگونه که از سخن جامی برمی آن (جامه) را در معنی بـاطنی  » ث
کرده و آن را از جنس محبت، معرفت، توحید، ایمان و اسلام پنداشته اسـت. حـال آن   حمل

ّرْ« که غالب مفسران هِ انـد کـه دلالـت بـر لبـاس      کن) گرفته(کوتاه» رْقصَفَ«را در معناي » فطََ
گوید لباس معرفت یا ایمـان و... را کوتـاه کـن،    کنیم آیه میکند. پس این که فرضظاهر می

کـردن لبـاس معرفـت و    یک تفسیر خلاف واقع و غیرمقبول خواهد بود. از دیگر سو، کوتاه
  مرد. توان حسن پنداشت، بلکه باید عیب شتوحید و محبت و... را نمی

ابوبکر وراق گفت: تؤتی الملک من تشاء، این ملک قهر نفس است و هواء خـود  . 2-4
  ). 2/81زیر دست خود داشتن. همان ملک است که سلیمان پیغمبر خواست (میبدي، 

میبدي با استناد به دعاي حضرت سلیمان در طلب ملک از درگاه حق تعالی، در صـدد  
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ین آیه ملک معنوي بوده و دلالت به غلبه بـر هـواي   اثبات آن است که ملک مورد نظر در ا
نفس دارد. اما این ادعا با مدلول اصلی آیه تناقض دارد؛ زیرا آن ملکـی کـه سـلیمان آن را    

  یافت، همین ملک ظاهري بود.  خواست و به آن دست
 ـ، اي یستغفرون عن جمیع ذلک اذا رجعوا الیو المستَغفرینَ بِالاسَحارِ. 2-5 د الصحو عن

  ).2/57(میبدي،  الاقطارظهور الاسفار من فجر القلوب، لا من فجر یظهر فی
اینجا سحر و هنگام فجر که موعد بیدار شدن مستغفران از خواب و زمان اسـتغفار آنهـا   

در اصطلاح - سیدن به بیداري عرفانی، یعنی صحواست، بر موعد بیداري از خواب سکر و ر
معناي » لا من فجر یظهر فی الاقطار«ل با آوردن تعبیرِ تأویل شده است. در عین حا -عرفا

  شده و نوعی تناقض در تفسیر روي داده است.اصلی انکار
، چون در آن موت حیـات دیـد و   قَالت یا لیتنی مت قَبلَ هذا و کنُت نَسیاً منسـیاً . 2-6

ات ذوق گفت اگر نه ولادت عیسی چه مناسب باشد با چنین حسرتی و تمنی و بلکه از غلب
ترسیدم؟ کاشـکی پـیش از ایـن    که: مردن نفس چنین پر ذوق بوده است؛ من از آن چرا می

یاً، چون رکوي آلوده مکروه خلقمرده بودمی و بی نس سیاً م شدن این چنـین  ننگ و خوار و نَ
ترسـیدم؟  پرحیات و خوشی بوده است، کاشکی بیش از این بودي من از رفتن آبرو چرا می

  ).  37(محقق ترمذي،  ن خوشی بوده استچون چنی
کرد و آیات پیشین تردیدي نیست که حضرت مریم از ترس آبروي خود آرزوي مرگ می

فأَتَتَ بهِ قوَمها تحَملهُ قالوُا یا مریْم لقََـد  «کند. چنان که آیۀ میو پسین نیز این موضوع را تأیید
ْاّ جئِتِئاً فرَیَکـه  » تند اي مریم به راسـتی چیـز تـازه و ناپسـندي آوردي)    ) (گف27(مریم، »شی

متضمن اتهام به مریم است، دلالت بر همین معنا دارد. بنابراین آرزوي مرگ او به معناي طلب 
  تواند باشد. یه را دالّ بر آن گرفته است، نمیگونه که محقق ترمذي آمرگ ارادي آن

ان ندارد پس این آیه برخوانـد کـه:   دارد گناهش زیچون خداي بنده را دوست. و 2-7
ّبحی َّتطَهَرِّیِنَ إِنَّ الله136(قشیري،  الْم.(  

کنـد کـه هـر    مـی  ادعا )222بقره،ال( »الْمتطَهَِّـریِنَ  إِنَّ اللهَّ یحبّ«قشیري با استناد به آیه 
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 آیه دوسترساند. حال آن که، در کسی را خداوند دوست داشته باشد، گناه زیانی به او نمی
  بودن او منوط شده است و گناه عامل ناپاکی است.داشتن خداوند (کسی را) به پاك

یـی سـیاه بـر    یی سیاه پوشیده و شملهنقل است که شیخ را مسافري رسید، خرقه. 2-8
کرد شیخ گفـت: یـا   سر. شیخ را در باطن غیرتی آمد. چون مسافر دو رکعتی گزارد و سلام

أَفرَأَیَـت  اند. یعنی نفـس و هـوا.   اري؟ گفت: از آن که خدایانم بمردهاخی! چرا جامه سیاه د
؟ ههمنِ اتخََّذَ إِلَ اهوه  

پوشیدن در ماتم کسی نشـانه تعلـق   تناقضی در این حکایت وجود دارد و آن اینکه سیاه
خاطر ویژه نسبت به او است مخصوصا سیاه پوشیدنی که مدت آن به درازا بکشد و این امر 

  قطع تعلق کامل از خدایان مرده (نفس و هوا) منافات دارد. با
  پردازد:  در یک مورد، مولوي خود به طرح و نقد تناقضی در تفسیر یک آیه می. 2-9

چه تو را پیش آید نفس خود را ادب کن تا هر روز با یکی جنگ نباید کـردن  اکنون هر
کردن نفس خود و عالمی را رهانیدن هم رم عتاب، گوییم لاجقُلْ کُلٌّ منْ عنْد اللهَّاگر گویند 

خـورد خداونـد بـاغ    ریخت و میمن عند االله. چنانک آن یکی بر درخت قمرالدین میوه می
ترسی گفت چرا نترسم درخت از آن خدا و من بنـده خـدا،   کرد گفت از خدا نمیمطالبه می

ن بیاوریـد و او را بـرین   خورد بنده خدا از مال خدا. گفت بایست تا جوابت بگویم، رسمی
ترسـی گفـت چـرا    برآورد که از خدا نمیشدن فریادزنید تا جواب ظاهردرخت بندید و می

زنم بر بنده خدا. حاصل آن است کـه عـالم   ترسم که تو بنده خدایی و این چوب خدا را می
  ).373بر مثال کوه است هر چه گویی از خیر و شرّ از کوه همان شنوي. (بلخی، 

را که مفسر  )78 نساء،ال( ...»قُلْ کُلٌّ منْ عنْد اللهَّ«... سویه در تفسیر آیها نگاه یکمولان
  کرده و از پذیرش مسـئولیت اعمـال خـود شـانه    بر اساس آن بخواهد عقیده جبر را توجیه

نْ«کردن ما بر اساس نفسانیات کنیم عملگوید اگر فرضندارد. او می کند، قبول خالی نْ عم د
توان گفـت  کند و میتواند صدقکردن با نفس نیز همین قاعده میاست، در مورد عتاب» اللَّه

د اللَّه«که آن هم  نْ نْ عاست. بنابراین این نوع تفسیر و استدلال نقیض خـود را در درون  » م
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  کند.میخود دارد و خود را نفی
  

  تفسیر خلاف مقتضاي ظاهر آیه   -3
مرید واقعی کسی اسـت  «گوید: می »ابومدین«به نقل از شیخ خود  عربی در فصوصابن

تواند هر معنـایی را کـه   ) یعنی صوفی می53(موحد،  »که در قرآن هرچه را اراده کند، بیابد
کند. هر چند معناي  بر قرآن تحمیل -و در مشرب صوفیانه محملی براي آن باشد–بخواهد 

  مد نظر خلاف مقتضاي ظاهر آیات باشد. 
در این مقام منظور نگارنده از مقتضاي ظاهر، معنايِ مستفاد از کل آیـه، صـدر و ذیـل    

کنندگی آیات نسبت به همدیگر و احیانا شأن آیه، آیات دیگرِ مرتبط با آیه و جایگاه تفسیر
  توان از مصادیق تفسیر خلاف ظاهر دانست:نزول آیات است. موارد زیر را می

العیون مـن الشـهوات و ابصـارالقلوب    أي ابصار وا من أبصارِهمقُل للمومنینَ یغضُّ. 3-1
  ).495(هجویري،  عن المخلوقات

صـارِهم   للْمؤْمنینَ قُلْ« فرماید:با توجه به کل آیه شریفه که می ـنْ أَبضوُّا م یحفظَُـوا   و یغُ
تفسیر هجـویري بخـش اول    شود که درمشخص می )،30نور،ال( »لک أزَکَى لهَمافرُوُجهم ذَ

چشم ظاهر  مطابق سیاق آیه و بخش دوم خلاف سیاق است؛ یعنی معناي مقصود آیه بستن
م«که قرینه از شهوات است. چنان ه روُج فظَوُا فُ ح ه» یگـذارد ولـی معنـاي    مـی نیز بر آن صح

  آید.از ظاهر آیه برنمی» بستن چشم دل از مخلوقات«
، اگر لطف اخلاق انبیاء و اولیـاء کـه در   نزَلنَا هذاَ القرُآنَ علی جبلٍلوَ أَقوله تعالی: . 3-2

تر شود... در او درشتی نمانـد،  ها برسد از دل مادران مشفق رحیمایم به کوهکردهقرآن شرح
گرانی نماند، بیگانگی نماند از غایت لطف اخلاق انبیاء و جوشش رحمت ایشـان و شـفقت   

نگ و کوه شیر شفقت برجوشد و رحمت پیداشـود و درشـتی و   علت ایشان؛ از اجزاي سبی
  ).  2رحمتی و بیگانگی از کوه برود (محقق، بی

تلقـی   -که در قرآن ذکرشان رفته-ها اخلاق لطیف انبیا در این تفسیر علت خشیت کوه
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که در خود آیه شریفه، خشیت از خداوند (من خشیه االله) به عنوان علـت  است. حال آنشده
صـدعاً مـن خَشـیه االله     «است؛ هبیان شد » ...لوَ أَنزَلنَا هذاَ القرُآنَ علی جبلٍ لرأیتـه خَاشـعاً متَ

  )21 حشر،ال(
شد با حق تعالی تمنی رؤیت کرد و به موسی صلوات االله علیه چون بر کوه منبسط. 3-3

راَنی. بار خدایا دیدار حق و من مستحق منع چرا. فرمان آمـد   اثبات اختیار خود بگفت لنَ تَ
  ).  495(هجویري،  که دیدار حق است اما اندر دوستی اختیار باطل است

» لـن «کـه  توان گرفت؛ نخست اینبا توجه به سیاق آیه، به تفسیر هجویري دو ایراد می
کند یعنی چه با اثبات اختیار و چه بدون اثبات اختیار رؤیت ذات بـاري تعـالی   نفی ابد می

کـرد رؤیـت بـه چشـم     یر نیست. از دیگر سو، آن چه موسی طلبپذ(به چشم ظاهر) امکان
  ظاهر بود. اما آن دیداري که حق است، مشاهده به چشم دل است. 

هـیچ  «شیخ ما گفـت:  » یا شیخ دعایی در کار من کن« شیخ ما را درویشی گفت: .3-4
ز کار را مشاییا که شایسته هر کار که گشتی در بند آن بمانـدي و آن حجـاب تـو گشـت ا    

مانـد، حجـاب   اي اثبات در صـفات تـو مـی   خداي تو. قاعدة بندگی بر نیستی است تا ذره
ل الـی هـرون نـه از    ماند. اثبات صفت خداوند است و نفی صفت بنده. موسی گفت أرس می

گفت ما را هم در این نیستی بگـذار کـه مـا از    بود میگریخت لکن ذوق نفی یافتهنبوت می
نباید. رسول صلعم همـین گفـت در   گفتند نبوت را نفی خلفیت میایم. گشتهوجود خود سیر

گفت: أنا می %گفت اقرأ و محمدسروپاي بگذار و میغار حرا که یا جبرئیل ما را همین بی
لست بقاريء اینجا بزرگان و دنیاداران هستند از مزدور خدیجه و یتیم بوطالب چه خواهی؟ 

  ).  302منور، (ابن
هارون را به عنوان کمک خود  %که حضرت موسی حیح آیه و اینبا توجه به دلالت ص

یـابیم کـه تأویـل ابوسـعید خـلاف      خواست، نه به عنوان جایگزین خود در نبوت، درمیمی
 $نیـز همـین حکـم را دارد. زیـرا حضـرت رسـول       » اقرأ«سیاق آیه است. تأویلِ ذیلِ 

ور آن حضرت این نبـود کـه: از   توانم بخوانم، پس منظگفت: من خواندن بلدنیستم و نمی می
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  خواهم بخوانم، سراغ دیگري را بگیر.من دست بردار، نمی
خصائصهاء بسـیار داد،   $نیدم که گفت حق تعالی پیغامبر را از استاد ابوعلی ش. 3-5

. واسطی گوید خُلُقٍ عظیمٍ وإِنَّک لَعلى به هیچ چیز بر وي آن ثنانکرد که به خلق نیکو گفت:
کـرد.  کرد از آنـک کـونین بگذاشـت و بـه خـداي تعـالی بسـنده       م او را وصفبه خلق عظی
  ).  390(قشیري،

منَ اللهَّ لنتْ لهَـم  رَحْمَةٍ فَبِما «و با توجه به مضمون آیه » خلُق«به دلالت مفهوم مصطلح 
َلوو ْیظَ فظًَّا کنُتضوُّا الْقَلبِْ غَل خُلُقٍ  وإِنَّک لَعلى«در آیه ، )159عمران،(آل »حولک منْ لَانْفَ

خلُق را باید دالّ بر کیفیت و نحوه ارتبـاط بـا مـردم دانسـت. از ایـن رو،       )4قلم،ال( »عظیمٍ
  مصادره آن در معناي کیفیت ارتباط با خداي تعالی و ترك دنیا تأویل بلاوجه است.   

  آید:یمنظرگونه بهگاهی تفسیر خلاف سیاق آیه نیست اما در بدو امر این
، کـوه طفیلـی او بـود نـه او طفیلـی کـوه، کـه:        %تجلّی ربوبیت موسـی را بـود   . 3-6
  ).320(رازي، » للْجبلِ جعلهَ دکًّا وخرََّ موسى صعقًا ربهّ تَجلَّى فَلَمّا«

پنداریم که تفسیر فوق خـلاف سـیاق ظـاهر    کنیم، میمیوقتی به این بخش از آیه توجه
جلىَّ فلَمَّاکرد (زمانی که خداوند بر کوه تجلی«گوید یرا آیه میآیه است. ز لِ ربّه تَ ب ج  بر)». للْ

پایه، کوه محل تجلی است و باید موسی طفیلی کوه باشد. اما با دقـت در پیشـینه آیـه     این
یابیم آن که طلب رویت کرد، موسی بود نه کوه، بنابراین در موضوع تجلی، کوه طفیلی درمی

  موسی است.
 

  تأویل خلاف دلالت ظاهر الفاظ  -4
اند، عقل و فهـم بشـري نقشـی نـدارد     عربی و دیگر متصوفه مدعی آندر تأویلی که ابن

بلکه معناي تأویلی نتیجه اشارتی از طرف خداي تعالی اسـت کـه انسـان عـارف آن را در     
برآننـد کـه از پـیش     مبنا، مشایخ صوفیه) براین103(موحد،  یابدمیقالب کشف عرفانی در

گویند و تأویل آنها نتیجه الهام و دریافت مسـتقیم معنـی از صـاحب کـلام     خود چیزي نمی
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  تواند باشد.است. بنابراین مخالفت با دلالت ظاهر الفاظ دال بر نادرستی معناي تأویلی نمی
ما ظهر منهـا و  قلُ انمّا حرمّ ربی الفوَاحش اند و اندرین معنی قول خداي تعالی گفته. 1- 4

  ).  231خداي فواحش را حرام کرد ظاهر و باطن، فاحشه باطن حسد است (قشیري،  ما بطنَ
اینکه فاحشه باطن را حسد بگیریم، خلاف دلالت ظاهر الفاظ است. چنـان کـه غالـب    

(مکـارم   انـد و ماننـد آن دانسـته  » زنا«مفسران نیز مصداق فواحش باطن را گناهانی چون 
  ).6/155 شیرازي،

گفت آخر با حرف و صوت سخن %حق تعالی با موسی و کلّم االله موسی تَکلیماً. 4-2
شود تعالی باید تا حرف ظاهرنگفت و به کام و زبان نگفت زیرا حرف را کام و لبی میسخن

س او منزه از لب و دهان و کام پس انبیا را در عالم بی حرف و صوت گفـت و شـنود   و تقد
  ).382ی، (بلخ است با حق

به شکل ملموس سخن  %لت بر آن دارد که خداوند با موسیظاهر آیه و سیاق کلام دلا
کام گذارد. روشن است که بیمی گفته است؛ آمدن مفعول مطلق تاکیدي نیز بر این امر صحه

تواند با است؛ او مینیست، اما براي آفریننده انسان میسر گفتن براي انسان میسرو لب سخن
  بگوید.ندن صدا با انسان سخنآفری

4-3 .ّفَا والْمَرْوَةَ  إِنَّ الصرِ اللَّـهائن شَعاشارت است به صـفوت دل دوسـتان در مقـام     م
  ).1/403(میبدي،  معرفت و مروه اشارت است به مروت عارفان در راه خدمت

دو از  هایی مقدس در مکه است و هروله میـان آن روشن است که صفا و مروه نام مکان
شعائر و مناسک حج است بنابراین تأویـل آن بـر صـفوت دل دوسـتان و مـروت عارفـان       

  خلاف ظاهر آیه است.  
صـاك َأ. 4-4 مقلد چون از راه بیفتـد، برنخیـزد و مسـتدل چـون بیفتـد، عصـاي       لْقِ ع ،

 استدلال بگیرد باز برخیزد، مگر آن که سنانش تیز نبوده باشد؛ اکنون سنان عصا را همـواره 
تیز باید کردن و این عصاي استدلال را از دست نباید نهاد تا به بصیرت برسی، آنگـه خـود   

لقِ عصاك (محقق ترمذي،    ).27از دستت بیفتد، أَ
به آن حاصل تأویل آیـه  » سنان«دادن و نسبت» استدلال«در معناي » عصا«برگرداندن 
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  خلاف دلالت الفاظ آن است.
بود علیه السلام، کوه طفیلی او بود نه او طفیلی کـوه، کـه   تجلی ربوبیت موسی را . 4-5
  ).320(رازي،  »فلما تجلّی ربه للجبل جعله دکّاً و خرّ موسی صعقاً«

مافیه همین ، به تجلی رب بر کوه تصریح دارد، چنانکه مولانا در فیه»تجلّی ربه للجبل«
 تعالی چون بر کوه به حجاب تجلّـی حق «گذارد: میمعنا را مد نظر قرار داده و بر آن صحه

کنـد او  میحجاب تجلّیگردد و چون بیکند او نیز پر درخت و پر گل و سبز آراسته میمی
). حـال آنکـه   166(بلخی، » فلما تجلّی ربه للجبل جعله دکّاًگرداند را زیرزبر و ذره ذره می

و کـوه را طفیلـی او    دهـد مـی رازي در تأویل عرفانی خود تجلّی را بر موسـی اختصـاص  
توان از طرف دیگر، با توجه به این که درخواست رویت از طرف موسی بود، می شمارد. می

  دارد.گفت برداشت نجم رازي از آیه با واقع امر مطابقت
  

  خلط مبحث -5
ایمان چنان آرید کـه گوییـد االله االله و بـر آن     انّ الذّن قالوا ربنا االله ثم استقاموا... .5-1
ان نرانـی  ببودن آن باشد که چون خداي گفتی نیز حدیث مخلوق بر زوار باشید و استواراست

  ).284منور، (محمدبن .و به دل نگذرانی
هرچند سیاق آیه دلالت بر استقامت در طریق توحید و پرهیز از کفر و شرك دارد، امـا  

ن از بسط دلالت آن بـه پرهیـز از شـرك خفـی و نیندیشـیدن بـه مخلـوق و سـخن نگفـت         
  مخلوقات، تأویلی فراسیاقی و خلط مبحث شرك خفی با شرك جلی است.  

آیی کـه  شیخ ما گفت... نترسی که فردا در بازار قیامت بران صراط باریک گرفتار. 5-2
  ).  271(همان،  اهدنا الصراط المستقیمگوید خداوند می

در این عالم است کـه  ناظر بر هدایت  )6 فاتحه،ال( »اهدنا الصراط المستقیم«آیه شریفه 
رو، تأویل آن در معناي انسان در آن نیاز به هدایت دارد و امکان هدایت وجود دارد. از این

  آید.میحسابپل صراط نوعی خلط مبحث به
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ابتداء مقامات توبه باشد آنگاه انابت آنگاه زهد آنگاه توکّل و خداي تعالی مـا را  . 5-3
هیچکس نیست از ما الّا کـه   ما منّا الّا لهَ مقام معلوم وخبر داد از جبرئیل عم که وي گفت 

ورا مقامی معلومست... پس مقام عبارت بود از راه طالب و قدمگاه وي اندر محلّ اجتهاد و 
  ).227(هجویري،  درجت وي به مقدار اکتسابش اندر حضرت حق تعالی

آن در قاموس عرفـانی  در این سخن هجویري خلط معناي متداول مقام با معناي اصطلاحی 
مشهود است. مقام فرشتگان از پیش معلوم و ثابت است. این مقـام صـرفا نتیجـه فضـل خـداي      
تعالی بوده و اجتهاد و اکتساب فرشتگان در کسب آن تاثیري نـدارد. امـا مقـام عرفـانی نتیجـه      

ارد. مجاهده و اکتساب سالک است. درك ما این نیست که هجویري از تفاوت این دو آگاهی نـد 
  هاي متون صوفیه است.  بلکه این قسم از عدم دقت و برخورد ذوقی با مباحث از ویژگی

الاولیاء ضمن استناد به آیه فوق بر خلاف هجویري بـه معنـاي دقیـق و    عطار در تذکره
کسی گفت: از اینجـا  «کند: میدر آیه توجه کرده و همان معنا را از آیه اراده» مقام«درست 

    ).1/687 (عطار نیشابوري،.» و ما منّا الّا لهَ مقام معلوم. گفت: نتوان آمد آيکه هستی باز
گفـت   و ما توُعدونَ فی السّماء رزِقُکُم وگویند واصل أحدب این آیه برخواند که . 5-4

طلبم و االله که بعد از این طلب نکنم، در خرابـه  رزق من در آسمان است و من در زمین می
دو روز آن جایگاه بود هیچ چیز نیامد... کار بر وي سخت شد یکی درآمـد و خوشـه   شد، 

تر، باز پیش او آمد روز دیگر دو خوشـه  رطب درآورد، او را برادري بود از او نیکو اندرون
  ). 125 بودند در آن خرابه تا ایشان را وفات رسید. (قشیري،بیاوردند و هم آنجا می

سم از رفتارهاي شاذّ و نامعقول صوفیه با آیات قرآن، جـز  روشن است که توجیه این ق
مثلاً باران از جمله اسـباب تحقـق رزق    تواند باشد. روزي با اسباب است.خلط مبحث نمی
اما براي به ثمر نشسـتن ایـن روزي    )22ذاریات،ال(» فی السّماء رزِقُکُم و«از آسمان است 

  .حرکت و کار و کشت از شروط ضروري است
  بینیم: در کلام صاحب شرح تعرف هم این خلط مبحث را می

 تعـالی  حـق  وعـده  به و است درست عزوجل خداي به وي توکل که است ايبنده اگر«
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 کردوعده روزي تعالی حق آن که بهر از تر واجب اعراض کردن کسب از را او است مر واثق
بـه   رزق کـه  خبـرداد  و علی االلهِ رزقهـا و ما من دابه فی الأرضِ الّا  که: فرمود کردضمان و

  ).  132نام، (بی .و فی السماء رزقُکم و ما توُعدونگفت:  و نیست کسب
دهد که صوفیه یا دیگران میان دو نـوع  در بحث روزي غالباً خلط مبحث زمانی رخ می

در  %انگارند. حضرت علیشوند و روزي را یک قسم میمتفاوت از روزي تمایز قائل نمی
رزق تطلبـه و رزق   الرزق رزقان و اعلم یا بنی انّ«فرماید: می %وصیت خود به امام حسن

بـر دو   ياي فرزنـد مـن! روز  ) (321، ترجمه دشتی ،سیدرضی» (تاكأفان لم تأته  یطلبک
کـه اگـر تـو بـه      گرددبه دنبال تو می قسم است یکی آنکه تو در پی آنی و دیگري آنکه او

  ).آید سوي تو می سوي او نروي او به
  

  مصادره به مطلوب  -6
صوفیه به دلالت رمزي آیات قرآن و الفاظ آن اعتقاد راسخ دارند هر چند آنهـا ممکـن   
است چنین کارکردي را به همه آیات قرآن تعمیم ندهند. از طرف دیگر آنهـا بـر ذومراتـب    

  کنند.یکنندگان تاکید مبودن معانی تأویلی و به تبع آن ذومراتب بودن تأویل
از این رهگذر، آیات قرآن علاوه بر معناي ظـاهري آن، داراي معـانی بـاطنی متعـددي     

شود که خواص برحسب مراتب و مقامات معرفت و سلوك عرفانی خـود، قابلیـت   تلقی می
سان راه را براي هر نوع ). صوفیه بدین121کنند (پورنامداریان، میدریافت آن معانی را پیدا

گشایند و هر معنایی را که مقتضاي حال و کلام باشد ابق مطلوب خود میمصادره آیات مط
  کنند.بر آیات قرآن تحمیل می

پیري این راه را رود تواند؟ شیخ گفت نتواند... اصـل ایـن   شیخ ما را گفتند که بی .6-1
چـون   ،و ان تطُیعوه تهَتدوابردن پیر بود باید که هر چه پیر فرماید مرید مطیع بود راه فرمان

و من یطع الرسول فَقد مرید پیر را فرمانبردار باشد همچنان باشد که خداي را اطاعت دارد. 
  ).  279-278منور، و الشیخ فی قومه کالنبی فی أمته. (محمدبن ،أطَاع االله

گردد کـه در ابتـداي آیـه    بر می» الرسول«به » تطیعوه«در » ه«با توجه به اینکه ضمیر 
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) نـه  6/1121 و 5. طبـري،  نکـ ( مد نظر است $ر این آیه اطاعت پیامبراست بنابراین د
اطاعت پیر. بسط معنا از رسول به پیر با استناد به حدیث فوق که از احادیث ضعیف منقـول  

  در متون تصوف است، کاري از سنخ مصادره به مطلوب است.
اخلاط در  ،أمشاج نبتلیه انّا خلقنا الانسان من نطفهاز وي پرسیدند از این آیت...  .6-2

وي نهادیم، اخلاطهاي ابتلا و بلا او را ایـن شـرکها و شـکها و منیتهـا و داوري و انکـار و      
  ).51خصومت و وحشت و حدیث خلق و من و تو در سینه او نهادیم. (همان، 

اند. این تفاسیر ناظر بـه ایـن نکتـه    تفاسیر دیگري قائل شده» أمشاج«اهل تفسیر براي 
اطوار انـواع از نطفـه و   «صفت نطفه است و نطفه یک امر مادي است: » أمشاج«ه هستند ک

مضغه و عظام و گوشت یا اختلاط الوان نطفه از آب مرد و زن، نطفـه آمیختـه بـا خـون و     
» أمشـاج «اساس، تأویل ). براین25/335 ؛ مکارم شیرازي،1/342(رازي،  »طباع مختلف.

به خصوصیات منفی و سلبی او، دور از دلالت آیه  به خصوصیات باطنی آدمی و تحدید آن
  بوده و مصداق گرفتن بعضی و وانهادن بعضی دیگر است.  

 و دیگر غرض از بیان سلوك اثبات حجت است بر بطّالان و هواپرستان و بهیمـه  .6-3
صفتانی که همگی همت خویش را بر استیفاي لذاّت و شهوات بهیمـی و حیـوانی و سـبعی    

.. تا فردا نگویند چون دیگر متحسران که ما از دولت این حدیث بیخبر بودیم اند.صرف کرده
  ).13(رازي، » لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السعیر«

در این مقـام،  » این حدیث«آید، منظور از چنان که از پیش و پس کلام نجم رازي برمی
 »لو کنّا نسمع او نعقل...«که او آیه دهد است همچنین قراین نشان می» مرصادالعباد«کتاب 

را در اصل ناظر بر قرآن کریم به حساب آورده و در عین حال، با مصادره بـه   )10ملک،ال(
    مطلوب مرصادالعباد را از آن اراده کرده است.

، اسـمعیل  یا بنی انّی ارَي فی المنام أنّی أذبحکچون ابراهیم گفت مر اسمعیل را . 6-4
هذا جزاء من نام عن حبیبه لو لم تنم لما امرت بذبح الولد این جـزاء آن کـس   گفت اي پدر 
د و از دوست غافل شود اگر نخفتی نفرمودنـدي کـه پسـر را ببایـد کشـتن.      باست که بخس

  )460(هجویري، 
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از محبوب را نتیجه خواب و دستور بـه   %غفلت ابراهیم ،%هجویري از زبان اسماعیل
کند. به دیگر سخن، از این منظـر پـرداختن بـه مشـتهیات     قی میذبح فرزند را جزاي آن تل

دانیم دسـتوري کـه درخـواب آمـد،     نفسانی (خواب) سبب این گرفتاري شد. حال آنکه می
شـد و نتیجـه قبـولی در    حکم وحی را داشت و این ابتلاء یک امتحان الهی محسـوب مـی  

  امتحان نیل به مقام امامت بود. 
ال بود نه فراق میدید تا محزون بدي و نه وصال تا مسـرور  ابراهیم عم صاحب ح .6-5

شدي ستاره و ماه و آفتاب و جمله مدد حال وي میکردند و وي از رؤیت جمله فـارغ تـا   
  ).483. (هجویري، انّی لا أحُب الآفلینبه هر چه نگریستی حق دیدي و میگفتی 
د و کواکب جمـال حـق را   در آیینه ماه و خورشی %هجویري بر آن است که چون ابراهیم

کردنـد   اما زمانی که آنها افول می». هذا ربیِّ«گفت: خودي میکرد، در آن حال بیمشاهده می
لَـا  «گفت: یافت و میحال خود بازمی %دادند، ابراهیم و خاصیت آینگی خود را از دست می

ّبُینَ أحلگفتن مطـابق بـا سـطح    سخن %مدهد که این بیان ابراهیمی اما سیاق آیه نشان». الآْف
  اندیشه مخاطبان (مشرکان زمان) و استدلال بر مبناي آن جهت هدایت آنها است.   

. فاذا أحببته کنت سمعه و بصره و یده و رجله. اگر انا الحق گفت معذورش دار! نه 6-6
قٌ او گفت زاه وذا ه إِنَّ الْملُـوك إِذا  کردنـد کـه   . از دل او طلوع کرد. او را محو، االله نور ..فَإِ

یَةً  دخَلوُا     ).210 . (قشیري،أَفْسدوهاقَرْ
در سیاق آیه بر پادشاهان دلالت دارد اما قشیري به مناسبت محتواي متن و به » ملوك«

القضات نیز ملوك مذکور اقتضاي نگاه ذوقی آن را دالّ بر ذات باري تعالی گرفته است. عین
عاشق آفتاب را راحت نتواند «گوید: ا انگاشته است. آنجا که میدر آیه را دالّ بر همین معن

بودن... چون معشوق در پرده سحابی کثیف خود را جلوه دهد، عاشق را از آن هـیچ قـوتی   
تر، کمـال اشـراق او خـود حجـاب     حجاب بتابد مشکلنبود که او را سیري کند و چون بی

یز دربازد. مسـکین عاشـق آفتـاب...    عاشق است تا یک لحظه اگر از او قوت خورد دیده ن
إِنَّ الْملُـوك إِذاَ  «چون جلالت رحمانیت سایه افکند و از پرده کرم روي بتابد، خود گویـد:  
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  ).  83-82القضات، (عین» یحذرّکُم اللهَّ نَفْسه، زنهار! زنهار! قرَیْۀً أَفْسدوها دخَلوُا
 کشـیدند  قوم بر این رقم که آنجا اندپرخاش و جنگ مردمان نه قوم [صوفیه] این .6-7
  ).  224(غزنوي،  .اولئک المقربون السابقوُن السابقوُن و دادند در ملکوت به ندا این
گیرندگان در دین، سابقون در وهله اول صـحابه و تـابعین و در   یعنی سبقت» السابقوُن«

 ـوهله دوم سابقان در دین در میان هر قـوم و گروهـی مـی    کـه مـا   د باشـند. امـا ایـن   توانن
، جماعـت صـوفیه   »پیـل مقامات ژنـده «الدین غزنوي، صاحب را به زعم سدید» السابقوُن«

  بدانیم، نتیجه مصادره به مطلوب است.
  

  نتایج مقاله
  از برآیند مباحث نوشتار حاضر نتایج زیر قابل استنباط است: 

 ـ هاي مختلف ناهممصادیق گونه. 1 ل نویسـندگان و مشـایخ   خوانی و تعـارض در تأوی
بـرد و مبنـاي آنهـا در تفسـیر ذوق و     می صوفیه از آیات از الگوهاي مشابه و همسان بهره

دادن به راه دل و کشف معناي باطنی از این طریق اسـت.  عاطفه و گرایش به باطن و اصالت
را بـر  نظر خود ات نبوده و غالبا معناي مدصوفیه در تفسیر چندان مقید به مقتضاي ظاهر آی

  اند.کرده آیات تحمیل
هاي منطقـی و برهـانی و علـوم اکتسـابی نظیـر      صوفیه با اعتقاد به ناکارآمدي شیوه. 2

صرف و نحو، بلاغت، لغت، تاریخ و مانند آن، تفسیر و تأویل خود را از سنخ معارف غیبـی  
 ـ   و ع آن هرگونـه تضـاد و تنـاقض    و نتیجه دریافت بلاواسطه از ذات حق شـمرده و بـه تب

  اند.  اهمیت دانستهخوانی میان تأویلات خود با مقتضاي ظاهر آیات را بی ناهم
انـد  کردهمشایخ صوفیه با مصادره به مطلوب و تأویل خلاف سیاق ظاهر آیات تلاش. 3

مبانی نظري و معارف باطنی و حتی آداب و رسوم خانقاهی خود را متکی به آیـات قـرآن   
نها تأویل را نشانه عبور از زبان ظاهر قرآن و دسـتیابی بـه   کنند. همچنین آ شمرده و اثبات

  اند.کرده هاي اهل حقیقت و نوعی کرامت تلقیزبان باطن قرآن دانسته و آن را از نشانه
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عدم توجه به صدر و ذیل آیات و کارکرد آن در تفسیر و یا امکان تفسیر یک آیه به  .4
اعتنایی بـه مرجـع واقعـی    ي لغات و نیز بیواسطه آیات دیگر، همچنین تغییر مصادیق معنا

زدن به معناي تـأویلی  هاي گریز صوفیه از معناي اصلی و نقبضمایر در آیات، از جمله راه
  است. بوده

هـايِ  بارِ ذوقی و عاطفیِ معنايِ تأویلی، تطابق آن با اندیشهتوان گفت: کلی میطور به. 5
لّ جدید لذهّبه  -متصوفه، جذبۀ حاصل از بدیع بودن معنا  کُ و تظـاهر مفسـر بـه     -مصداق ل

هـاي خـلاف ظـاهر    هاي زیرین معنا، از جمله عواملی است که به تأویلیافتن به لایهدست
  بخشد.مقبولیت می
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